
پس از دریافت نتایج
اقدام قانونی می کنیم

قتل یک قاضی در شیراز مضمون و اهمیتی 
بیــش از یک قتل دارد. در بین انواع قتل ها، قتل 
قاضــی از بقیه متمایز اســت و زمانی که تکرار 
می شود، نشــانه ای ســیاه و پررنگ از خشونت 
بی مهــار بدخیم و کاهش احســاس عدالت در 
جامعه است. در ۱۵ ســال اخیر در ایران حدود 
۱۰ قاضــی به قتل رســیده اند. اغلب این قتل ها 
به شــغل این قضات مربــوط بوده اند. چندین 
مورد ســوءقصد به قضات هم بوده اســت که 
خوشبختانه بی نتیجه مانده اند. قاتل ها معمولا 
کسانی بوده اند که از نتیجه پروندهٔ قضائی خود، 
به حق یا ناحق راضی نبوده اند و از قاضی انتقام 
گرفته اند. قاضی کســی است که قدرت قانونی 
زیادی دارد و مرجع عدل و داد است. نام قاضی 
باید مترادف عدل و انصاف و بی طرفی و علم و 
دانش و اعتماد و اخلاق باشد. نام قاضی ترسی 
ایجاد می کند، شبیه ترس از عدالت. قاضی باید 
در امنیت کامل باشد. نه یک امنیت پلیسی، بلکه 
باید آنچه به عنوان شأن قاضی شناخته می شود، 
برای او امنیت و احترام بیاورد. قتل چند قاضی 
در طول ۱۰، ۱۵ سال -که البته آمار بسیار زیادی 
است- نشانه آن نیســت که جامعه قضات در 
ایران بی اعتبار و بی احترام شــده است. هزاران 
مقام قضائی، اعم از دادیار و بازپرس و دادستان 
و قضات شعب بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی 
با عزت و احترام به کار خود مشغول اند و مردم 
از ایشــان دادخواهی می کننــد. اگرچه در میان 
آنها تعدادی هم هستند که شایسته نام قاضی 
نیســتند و نیز هرچند کیفیــت کار قضائی پایین 
آمده است، ولی به هرحال مردم ملجأ و مأمنی 

جز این نمی شناسند.
مشکل جایی دیگر است

جرم راهی است که مجرم برای حل مشکل 
خــود انتخــاب می کند. ایــن انتخــاب متأثر از 
شــخصیت فردی مجرم و وضعیت اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی جامعه اســت. جامعه که 
جرم زا باشــد، افراد بیشــتری با شخصیت های 
متفاوت به سمت ارتکاب جرم کشیده می شوند.
وقتی در یک خیابان درِ یک اتومبیل باز است 
و سوئیچ روی آن است و از صاحب اتومبیل هم 
خبری نیســت و مراقب هم ندارد، افراد بیشتری 
ممکــن اســت آن اتومبیل را ســرقت کنند. اما 
خودرویی با در قفــل و دزدگیر و مراقب را فقط 
سارق حرفه ای ممکن است سرقت کند. جامعه 
امروز ایران حکایت همان خودرویی اســت که 
درش باز است، ســوئیچ، روی آن است و کسی 
هم مراقب آن نیســت. هر رهگــذری می تواند 
چیزی از درون آن بــر دارد، یک نفر هم می آید و 
کل خودرو را سرقت می کند. کسی که دست به 
قتل یک قاضی می زند، تصور می کند آن قاضی 
حق او را نداده اســت. اما خیلــی قبل تر از آن و 
به تدریج حجــم انبوهی از خشــم و کینه بر اثر 
انواع مشکلات و شاید ستم ها در او انباشته شده 
اســت. امید او، حتی به ناحق به آن بوده که در 
دادگاه بتواند کاری بکند، اما نمی شود. آن خشم 
و کینه مثل یک دمل چرکی کثیف بیرون می زند. 
در نــگاه او آن کســی که مقصر اســت، همان 
قاضی اســت. دســت انتقام روی قبضه سلاح 
گرم یا ســرد می رود و می کُشــد. او قاتل است و 
مستحق مجازات قتل. اما مقدمه این قتل نه آن 
کسی اســت که طرف دعوا بوده ، نه آن قاضی 
که به ستم مقتول شده است. مقدمه اصلی آن 
وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به شدت 
ناهنجــار و تبعیض آمیزی اســت که خشــونت 
می ســازد و آن را ترویج می کند. وضعیتی که در 
آن ، چنان همه چیز را در هم ریخته و پریشــان و 
آشــفته کرده اند که انتخاب هــای مجرمانه هم 
آسان شده است؛ حتی انتخاب جرمی مانند قتل 
یک قاضــی. آخرین برگ پرونده قتل یک قاضی، 
ماننــد دیگر پرونده هــای قتل، حکــم قصاص 
قاتل اســت. اما برگ های دیگر چنین پرونده ای 
که هیــچ گاه در پرونده های قتــل یا دیگر جرائم 
نمی آینــد، آن اوضاع و احوالی اســت که جرم 
را ســاخته و کســی را به ارتکاب جرم کشــانده 
اســت. آن ســلاح گرم یا ســرد را جامعه ای به 
دست قاتل می دهد که حکمرانی اش در غفلت 
قوانین و سیاست ها و برنامه های جرم زا تصویب 
و اجرا می کنــد و در خواب آلودگی نمی فهمد یا 
نمی خواهد بفهمد که موریانه پرورش می دهد 
و کارهایــش در اقتصــاد و فرهنگ و سیاســت 
چگونه مــردم بی پنــاه را به دامــان رفتارهای 
مجرمانه می اندازد؛ همچنین جامعه مدنی اش، 
از قبیل دانشــگاهیان بی خیال و روزنامه نگارها 
و گویندگان و نویســندگانش اســت که برای هر 
چیز، مطالبات متعــدد دارد، اما دم نمی زند که 
چگونه موریانه جرم همه جا را می جود و از بین 
می برد و حتــی به پایه های میز قاضی هم رحم 
نمی کند و سعی نمی کند حکمران غافل را بیدار 
کنــد و بخواهد که با اصلاح قوانین و برنامه ها و 
سیاســت ها و از بین بردن فساد، مانع از توسعه 
و افزایش هولناک جرم در کشــور شــود. جلوی 

پرورش موریانه را بگیرید.
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ایران به عمان رئیس جمهور  ایران به عمانسفر  رئیس جمهور  سفر 
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در ســال های پایانــی جنــگ ســرد، انگاره 
ذهــن  در  شــوروی  اتحــاد  فروپاشــی 
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در صفحه ۶ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

«شرق» در گفت  وگو با رضا نصری، ادعاهای مطرح شده 
درباره توافق موقت را واکاوی می کند

ادعای جنجالی و خبرساز علیرضا بیرانوند در تلویزیون

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه دریامحور و مکران و 
رئیس انجمن صنعت ساختمان در  همایش IBBI مطرح کردند 

جمعی از اقتصاددانان  در مراسم رونمایی از کتاب های 
روایت مسعود و روایت پرویز  به واکاوی علل 
عقب ماندگی کشور از مقوله توسعه پرداختند

دیپلماسی در دام هژمونی 

توسعه در ایرانخِرد؛ حلقه گمشده 

توسعه گران؛ کلید 
جمعیت پذیری مکران

تحصیل در دانشگاهی که 
دکترای فیزیولوژی ندارد!

۳

۷

۹

۴

محمود اشرفی

جهانگیر در توضیح پرونده تخلفات بانک آینده 
و انتظار برای گزارش شورای عالی نظارت:
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نقدي بر تقدس سازي ها
آسماني کردن قدرت تا پاسخ گویي اجتماعي  از 

 حکومت یك نهاد انســانی 
بــوده که بــا هر انگیــزه ای که 
شــکل گرفتــه باشــد، وظایف 
نظم، امنیــت و تضمین حقوق 
مردم را برعهده داشته اند. اکثر 
مناســبات  بر اســاس  دولت ها 
رانتی، نظم و امنیت در جامعه 

ایجاد می کنند.
یکی از مســائل جوامع بشــری تلقی الهی بودن 
حکومت هــا بوده اســت. در ایران باســتان با اعتقاد 
به فره ایزدی، حکومت ها جنبه آســمانی و فرابشری 
پیــدا کرده، رنگی از تقدس به خود می گرفتند. این در 

حالی است که حکومت امری زمینی است.
حاکمیت کلیســا در اروپــای قرون وســطا نیز با 
تقدس بخشــی به حکومت، به تضییع حقوق مردم 
پرداخته، هرگونه مخالفت به عنوان مخالفت با دین و 
خدا تلقی می شد. این طرز تلقی، خسارات گسترده ای 

بر جوامع بشری تحمیل کرد.
تقدس بخشــی بــه حاکمــان پیامدهای بســیار 
مخربــی برای جامعه دارد. آنان را از پاســخ گویی به 
جامعه مبرا می کند و رابطــه  حکومت و مردم را به 
سلسله مراتبی یک سویه تقلیل داده و به فرماندهی از 
بالا و اطاعت کورکورانه از پایین تبدیل می کند. مردم 
باید خدا را شــاکر شــوند که در سایه چنین حکومتی 
زندگی می کنند و اگر دچار فقر و مشــکلات هســتند، 
آن را نه به دلیل رویکرد نادرســت دولتمردان، بلکه 
تقدیری الهی باید دانســت. این در حالی اســت که 
حکومت ها، از یك خاســتگاه اجتماعی ســر بر آورده 
و در یك موقعیت خاص تاریخی ناشــی از ســاختار 
ملــی و بین المللی قــرار گرفته اند. از ایــن رو نیازمند 
درك موقعیــت داخلــی و بین المللــی خــود، فهم 
سازوکارهای مؤثر، بهره گیری از ظرفیت جامعه و در 
نهایت نظام تصمیم گیری و سیاســت گذاری مناسب 
هستند که همگی کاملا امری زمینی و بشری با درجه 
خطاپذیری گســترده است. براســاس این هیچ فرد یا 
نهادی، از خطا مصون نیســت. علاوه بر این ســاختار 

دولت، بــه  دلیل غلبــه منافع 
محدودیت هــای  و  گروهــی 
معرض  در  همواره  شــناختی، 
اســت.  فســاد  و  اشــتباه 
دولت های با دسترسی محدود 
به تعبیر نورث، بیش از دیگران 
در دام ایــن آســیب ها گرفتــار 

می شوند.
از ایــن رو تقدس بخشــی به نهــاد دولت، موجب 
وقوع این آسیب ها شده و از ســوی دیگر، نقدپذیری 
و پاســخ گویی دولت را کاهش داده؛ فرهنگ ترس و 
چاپلوســی را رواج داده، موارد نقض حقوق مســلم 
انســانی توجیه پذیر شده و اینها همه زمینه فروپاشی 

اجتماعی را ایجاد می کند.
در ســالگرد درگذشــت تأســف بار آقای رئیسی، 
موجی از تقدس بخشــی و ســخنان اغراق آمیز بیان 
شــد؛  مانند ســخنانی که محســن رضایی در مشهد 
درباره هم زمانی توفان مشهد با سقوط چرخ بال بیان 
کرد. این سخنان در حالی بیان شده است که در سیره 
رســول خدا آمده است که به هنگام درگذشت فرزند 
پیامبر، کسوف شد و مردم آن را به مرگ فرزند رسول 
خدا مرتبط دانســتند، اما پیامبر بــا قاطعیت در برابر 
آن ایســتاد و بیان کرد که نظام طبیعی بر اساس روال 
خود عمل می کند و هیچ ربطی به درگذشــت فرزند 

من نداشته است.
برخی نیز به جعل آمار دســت زدند که تورم بعد 
از بیش از نیم  قرن در دوره ایشــان مهار شد و این در 
حالی اســت که آمار رسمی نشــان می دهد تورم در 
دوره ایشان بیش از گذشته بوده است. برخی مبالغه 
را چنــان گفته اند که رئیس جمهــور مرحوم چنان بر 
مســائل برق تســلط یافته بود که در این امر مجتهد 

شده بود.
هدف از بیان این مطالب هر چه باشــد، در شرایط 
کنونی کشــور، بازخــورد خوبی ندارد و شــاید یکی 
از اهداف این باشــد کــه مانع از نقــد دوران دولت 

سیزدهم شوند.
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